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 شیرین نام داستان: هندوانه

 واننویسنده: مهناز اسلامی | کاربر انجمن دی

 ژانر: طنز، عاشقانه

 

ی وسطش که ای قاچ زدی و من بلافاصله تکهخلاصه: هندوانه

به گل هندوانه معروف است شکار کردم. در دهانم فشردم و با 

لذت بلعیدمش، تو که دیدی گل از کفت رفت، فکری شیطانی به 

 کردی را کردی!ذهن منحرفت رسید و کاری که نباید می

طوری که هر بار برای هر کس تعریف کردی من از شرم  

خندیدی و دهانت همانند زدم و تو با افتخار میلبخند خجولی می

 شد.اسب آبی باز می

 کننده چه بود؟! اما آن کار منحرف

هایت را ای؟ آیا شوخیآورده هایت چه بلایی سرمتو با شوخی

کنم و به خاطر آن سیصد و شصت و پنج روز میتحمل 

 بخشمت؟می

 

 مقدمه:

 داستان ما عجیب شروع شد! 

ام در درس خواندن و رفتن به همان لحظاتی که زندگی

ات جای شد تو با آن لبخند احمقانههای مختلف خلاصه میکلاس

 م ی امندر دلم باز کردی. زنگ را فشردی و من را از دایره
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ات عسلی را بر کننده خارج کردی! با آن چشمان عسلی دیوانه

 شود. دهانم نشاندی که طعمش تا آخر عمر زیر زبانم حس می

چشمانت؟ آخ چشمانت! آن چشمان لعنتی شیرین؛ اما چشمانت 

را بدان که من تو را بابت  شود. اینای برای مجازاتت نمیمانعه

کنم، برای تمام آن یات مجازات مهای خرکیتمام شوخی

 خندیدی. کردم تو به ریش خویش میهایی که حماقت میروز

سوزانم. دست دهم که تا فیها خالدونت را میاین را به تو قول می

کشم. پدرت را ات را از حلقت بیرون میاندازم و دل و رودهمی

 آورم عزیزم، این تازه اولش است!درمی
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به بستنی توت فرنگی بزرگی که در دست ای با لبخند کودکانه

اندازم و مانند خری که به او تیتاپ صاحب مغازه بود نگاهی می

 کنم.داده باشند ذوق می

به خاطر حجم زیاد هر لحظه ترس خراب شدنش را دارم، پس 

سوزاند؛ آن را بلافاصله بعد از پرداخت قیمتش که خونم را می

 برم. در دهانم فرو می

شوم نصفش را قورت دری سرد است که مجبور میبستنی به ق

کنم در قسمت نای بدنم بدهم؛ اما در این صورت حس می

اش کند. بستنی که با سردییخبندانی به سرعت نور عبور می

شود به سرفه بیفتم و سرفه گلویم را قلقلک داده است باعث می

 کردن من با چپه شدن بستنی عزیزم همسو هستند.

شوم. این چه مسخره بازی بستنی افتاده خیره میبا تعجب به  

است دیگر؟ من هفتاد هزار تومان خرج آن لامصب کرده بودم 

هایی که با اش و مورچهکه کوفتش کنم، بعد باید با جنازه آبکی

تر از ایرو شوم؟ قهوهآوردند روبهسرعت به سمتش هجوم می

انگار که به کردند این حالت هم داریم؟ مردم طوری نگاهم می

 اند.سینما آمده

 گویم:دهم و سرتق میبا حرص دستم را در هوا تکان می 

 چیه؟ بستنی ندیدید بیفته؟ -

هایشان راهم را کج توجه به حرفهایشان بلند شد. بیپچ-پچ

 ام. هر هایم خسته شدهکنم. دیگر از این دست و پا چلفتی بازیمی

 



 

 

 5 

 

 

 

 

 

ین رمان  وانکاربر انجمن دیمهناز اسلامی   : نویسنده | هندوانه شیر

Anjman_D1@ 

 

سوتی دادن قرارداد  سری باید یک گندی بزنم، انگار که با

 ام.بسته

مردم را جلب  دینگ آهنگ پلنگ صورتی توجهصدای دینگ

کند. چیزی نیست، صدای زنگ موبایلم است. لبخند می

قدر که همیشه حاضر در صحنه نمایی تحویل حُضار گراندندان

 دهم.کنند، میهستند و آبروی بنده را با دستان لطیفشان حمل می

کشم. دانستن اینکه پشت خط او مادرم پوفی میی با دیدن شماره 

کنم و با قدرت، باشد کار دور از انتظاری نیست. گلویم را تر می

 سازم.هایش آماده میاعصابم را برای غرغر

تر بشود؛ اما انگار گویم تا کمی آرامبا انرژی سلامی بلند بالا می

سد، رکند. صدای جیغش که به گوشم میترش میاین کار عصبی

 گویم!ام پاره شده است، پرده گوشم را میکنم پردهاحساس می

ام. صدایم را فهمم این صدا را از چه کسی به ارث بردهحال می

 گویم:کنم و بعد از آرام کردن لحنم مینازک می

 کشی؟ به خدا کر شدم.قشنگم چته؟ چرا جیغ می -

 

گوشم شود موبایل را از رود و باعث میصدایش بالاتر می

 فاصله بدهم.

اِی ذلیل بمیری دختر. معلوم هست تو کدوم قبرستونی هستی؟  -

مگه قرار نبود بیای درست رو بخونی؟ تو مگه کنکور نداری؟ 

 کنی؟!از ساعت هفت صبح تا الان کجا چَرا می
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این حجم از لطف و محبتی که به من داشتند واقعا گاهی 

 کرد.ام میشرمنده

 گویم:نشیند، میکه کنج لبانم می ایبا لبخند احمقانه

مامان ساعت تازه دوازدهه، من فقط پنج ساعته که بیرونم. اون  -

خوندم، الان هم دارم میام، هم نصفش رو توی کتابخونه درس می

 کاری نداری؟

 شوم.ام پشیمان میرسد از حرفی که زدهصدایش که به گوشم می

ری نداری خبر آره فقط یاد گرفتی بگی کاری نداری، کا -

کنی، بیا دختر نرگس خانم رو مرگت یه کمک به من که نمی

ذاره مادرش دست به سیاه و سفید بزنه؛ مردم دختر ببین نمی

 دارن ما هم دختر داریم!

حال من هم صدایم را بدون توجه به اینکه در خیابان هستم بالا  

 افتد.برم و حُضار عزیز نگاهشان به من میمی

 میرم تو راحت بشی مامان.وای کاش ب -

 برد، انگار که مسابقه باشد.او هم صدایش را بالاتر می

 زبونت رو گاز بگیر دختره احمق، خدانکنه. -

 شوم.با حالت خنثی به صفحه موبایلم خیره می

افتاد، خودش تا چند دقیقه پیش خبر مرگت بیاید از زبانش نمی

توانم فاز مادر گرامم یگاه نمگوید خدا نکند؟ چرا هیچبعد حال می

 را درک کنم؟

 گویم.کنم و دیگر چیزی نمیموبایلم را قطع می
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 کنم.ایستد به سمت خانه حرکت میبا اولین تاکسی که برایم می

شوم. او گذرد متوجه آهنگ قدیمی پیرمرد راننده میکمی که می 

باید الان یک پایش لب گور باشد، دیگر هایده گوش دادنت 

 دهم:خندم و او را مخاطب قرار میمی چیست مرد؟

 خوایید من آهنگ بزارم؟عموجان می -

دهد. به بلوتوث ی مثبت تکان میبا خوشحالی سری به نشانه

 شوم. حال چه آهنگی بگذارم؟ماشینش وصل می

گذارم. شوم. اولین آهنگ را میهایم میوارد پلی لیست آهنگ

آید. صدا را تا درنمی کنم تا پخش شود؛ اما صداییکمی صبر می

رسد. کنم که ناگهان صدای آخ و ناله به گوشم میآخر زیاد می

کنم. پیرمرد پرم و با ترس بلوتوث را قطع میدو متر به هوا می

 اندازد.راننده نگاه بدی می

 شود.چشمانم اندازه کاسه بشقاب گرد می

 

 این فایل را برای اذیت کردن بهراد ذخیره کرده بودم. 

گیرد و همانند بار خجالت تمام وجودم را فرا میبرای اولین

 شود. گیرم میخوره گریبان

کند؟ به من چه! مگر از قصد بود؟ یعنی با خودش چه فکری می

افتاد باز خجالت گفتم؛ اما نگاهم که به چشمانش میاین را می

 کشیدم.می
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ام که دا کردهام گرفته بود، حال یقین پیکرد. خندهخیلی بد نگاه می

 ام!من با سوتی دادن قرارداد ابدی بسته

 شوم.با پرداختن کرایه از ماشین پیاده می

ها برم. برقکنم و سرم را آهسته به جلو میباز می در را نیم

 آمد.خاموش بود و سر و صدایی نمی

رو نشوم؛ اما بابت آن خواستم آهسته بروم تا با مادر گرام روبه 

ای وب و وفاداری که همیشه به من لطف ویژهشانس بسیار خ

دارد با صدای مادر عزیزم در جایی که ایستادم، میخکوب 

 شوم.می

الان باید بیای؟ مگه تو ولگردی؟ بیست و چهار ساعت  -

 بیرونی.

کنم در آغوشم رویی به سمتش حرکت میبا لبخند گشاده

 گویم:فشارمش و در گوشش آهسته میمی

 یه؟ ولم کن توروخدا.مامان ولگرد چ -

گردن اش را کج کرد و دستم که دور گردنش مانند شالقیافه

 پیچیده شده بود را پس زد.

و چهار ساعت با اون پسرِ علاف  دونم بیستمن که می -

 گردی.گوسفند می

 دهم.ای از لقبی که برای بهراد گذاشته بود سر میخنده

 گویم:می کنم،گونه که به سمت اتاقم حرکت میهمان

 گوسفند چیه مامان، زشته! موهاش فره. -
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دهد و مثلا سعی داشت ادایم را دستش را در هوا تکان می

 دربیاورد.

گفته باشم دلت رو بهش خوش نکن من دوماد گوسفندی  -

 .خوامنمی

 بندم.شوم و در را میوارد اتاقم می

 گوید دلت را خوش نکن انگار دو روز است که با همجوری می

چیز ما از کلاس کنکور دو سال  دل من! همه هستیم. مادر ساده

 شد.پیش شروع می

نام به کلاس کنکور رفته بود؛ وقتی دید لیست مادرم برای ثبت

نام من پر است جوری قلدر بازی درآورد که مجبور به ثبت

کردند، یکی انداختند و اذیت میهای اول همه تیکه میشدند. روز

 پوک بهراد بود. های کلهاز همان احمق

 

ی سوسول کرد دلش پیش همان دختر بچهیادش بخیر فکر نمی

تهرانی گیر کند، این لقب را او به من داده بود و همیشه با این 

 زد.نام صدایم می

کج  به سمت حمام راه هایم را درآوردم و با برداشتن حولهلباس

 کردم.

 و موهای بدنم سیخ شد.با برخورد آب سرد به تنم لرزی افتاد 

توانستی سگ را در قابلمه بگذاری و قدر گرم بود که میهوا آن 

 شود.برای پختنش صبر کنی، با تصورش هم چندشم می
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های بدنم قسمت تمام پوستم سوخته شده بود و مانند پدرم بعضی

 دیگر آفتاب سوخته شده بودند.  سفید و بعضی

با شستن بدنم خواستم سر صابون گلنار عزیزم را برداشتم. 

های دشمن با کله به جایش بگذارم که متاسفانه با خیانت و دسیسه

 زمین سقوط کردم. 

من که مانند سوسکِ با دمپایی له شده بودم؛ اما گلنار برای نجات 

جان من یک طرف صورتش کامل کج شده بود، آهی از نهانم 

 بلند شد.

آمدم. لباسم را پوشیدم و وشوی موهایم از حمام بیرون با شست

روی تخت ولو شدم. موبایلم را برداشتم که با پنج میسکال و 

رو شدم، در حالی که به صورتم کرم بههفت پیام از بهراد رو

 اش را گرفتم.زدم شمارهمی

کنم صدایش را شنیده بودم یا نه جواب در اولین بوق که فکر نمی

 داد. گویا منتظر تماسم بود.

 شیم رو داغون کردی انقدر زنگ زدی.چته؟ گو -

 اش کار سختی نبود، گفت:با صدایی که درک کلافگی

 کجا بودی هر چقدر زنگ زدم جواب ندادی؟ -

پسر ، حال وقت حرص دادن دوستزنممی لبخندی شیطانی

 عزیزمان است.

 گویم:ای میبا حالت خودشیفته

 ی داری؟زدم، مشکلم حرف میپسرهای دیگهداشتم با دوست -
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لرزید و کامل واضح بود که بار صدایش از حرص میاین

دانست من دانم خر بود یا گاو! او که میکند، نمیحسودی می

ها همه شوخی است، پس کنم و اینخودش را به زور تحمل می

 خورد؟چرا باز حرص می

پسر تونی کاری کنی حسودی کنم وقتی دوسترستا نمی -

 ای وجود نداره!دیگه

. از دستم که دقایقی ای را شروع کردیتوانم؟ بد بازیا؟ِ جدا نمی

پیش بابت افتادن در حمام کبود شده بود عکسی گرفتم و برایش 

 فرستادم.

 کند.ی لبم جا خوش میای گوشهلبخند از خود راضی

 گویم:کنم و با حالت سوالی میگلویم را تر می

و تنمه، کار تو که دونم این کبودی برای چی رهم نمی من -

 ها عاشقم شدن؟نیست، پس جن

 

بهراد بعد از دیدن عکس باورش شده بود و حسابی فشار 

 کشید.جدی عصبی شده بود و سرم داد می خورد. جدیمی

کرد. اش پشیمان میشد شوخی کرد، آدم را از گفتهبا او نمی 

حال من هم عصبی شده بودم و سعی داشتم متوجهش کنم که 

 ر کار نیست.کسی د
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گم تو حموم افتادم کبود شده، جواب بهراد گاوی؟ دارم می -

زنگت رو هم ندادم به خاطر اینکه حموم بودم. داشتم اذیتت 

 فهمی؟کردم، میمی

 گوید:زند و با حالت تمسخرآمیزی میپوزخندی می

 رید!پس حموم هم می -

گاو است و دوزم. او واقعا ام در آینه چشم میهپوکر فیس به چهر

 در این موضوع هیچ شکی وجود ندارد.

برم و در حالی که موهایم را با عصبانیت صدایم را بالا می

 گویم:زنم، میچنگ می

گم تنهایی حموم بودم، خبرِ مرگم اون گلنار از دستم احمق می -

 جوری شدم.افتاد سُر خوردم این

 کشد، خب خداراشکر بالاخره فهمید.هینی می

 گوید:تند میبا لحنی 

ها به کنار، ی اینپسرت؟ حموم؟ کبودی؟ همه تو؟ دوست -

 گلنار؟!

ی آخرش را کشید که احساس کردم واقعا کاری جوری کلمه

 کوبم.ام و خودم خبر ندارم، دو دستی به سرم میکرده

گم شوخی کردم دی، میبهراد ببین دیگه داری حرصم می -

پسر کجا بود؟ کدوم  دوستفهمی؟ خواستم اسکلت کنم، می

 کبودی؟ کدوم حموم؟ بس کن!
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بعد از مدت طولانی توضیح برایش و کلی قسم خوردن تازه 

گویم. اذیت کردن بهراد به از دست دادن فهمید که راست می

دانم چرا او را انتخاب ارزید. واقعا نمیاعصاب و روانت نمی

 ام، آدم کم بود؟!کرده

*** 

برایش فرستادم. با یک حرکت خفن گلی زیبا توپ را با بغل پایم 

اش را با هم شریک بشویم، زد و به سمتم برگشت تا خوشحالی

 بغلم کرد و بعد پیراهنش را درآورد. 

 گویم:کوبم و میمشتی به بازویش می

 باشه فهمیدیم ورزشکاری، لباست رو بپوش. -

 گوید:کند و با ذوق شدیدی مینگاهم می

 کنم.لی زدم؟ به تو تقدیمش میدیدی چه گل خوشگ -

هایش را نداشتم و اگر کمی بیشتر ی شنیدن حرفحوصله

گیرم و شد. دستش را میکشیدم شاید دعوایمان میگرسنگی می

 برم.او را به سمت مواد غذاییمان می

 

ی کشد و هندوانهای که پهن کرده بودم دراز میروی پارچه

 آورم.بزرگی از درون سبد درمی

 ی هندونم.ی من دیوانهوا -

کند. گیرد و با چاقو از وسط نصفش میهندوانه را از دستم می

 که آن قسمت شیرین هندوانه از دستم دَر برود و قبل از این
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دارم و بلافاصله در شوم و آن را برمینصیب بمانم خم میبی

 برم. دهانم فرو می

ام لب و لوچهام، آب از ای که خوردهبه خاطر حجم زیادِ آن تکه

گیرد، ریزد. حس لذت و شیرینیِ هندوانه وجودم را فرا میمی

 اش مانند عسلی طبیعی بود. شیرینی

رو شدم، چشمانم را که باز کردم با عسلی چشمان بهراد روبه

چشمانش واقعا زیبا بودند، قابل ستایش و منحصر به فرد! عسلی 

تابید و ید میهایی از رنگ سبز؛ چشمانش همانند خورشبا رگه

من عمیقا عاشق چشمانش بودم! چشمانی که دوست داشتی روی 

 و به فکر عسل بخوری.  کَره بگذاری

ای که آن به سمتم آمد و آب هندوانه محو چشمانش بودم که یک

کشم و دو متر به عقب ریخت را خورد. جیغی میام میاز چانه

و چشمانم  ریزدروم، از کاری که کرده بود برگانم میمی

کرد و ها نمیگاه از این شیطنتشود. هیچاش گرد میی کلهاندازه

 ام.من واقعا خجالت کشیده

ای از خنده و سرخوشی گیرد و قهقههام دلش را میبا دیدن قیافه

 خندیدم. دهد، من هم جای او بودم میسر می

کنم؛ در حالی که از خنده دستم را مشت و به سمتش حمله می

کوبم، دستم را شده است و من مشتم را به سرش می سرخ

 گویم:شوم و با حالت حرصی میگیرد، در آغوشش ولو میمی

کشم بهراد گاوی؟ این چه حرکتی بود زدی؟ من خجالت می -

 نگاهت کنم.
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زد. احساس جوشید و قلبم تند تند میفشان میوجودم همانند آتش

ر دستانم نگه دارم، دروغ توانم آن را دربیاورم و دکردم میمی

خندیدم، حس چرا؟ کمی ذوق کرده بودم و از ذوق من هم بلند می

خجالت و هیجان همراه با ذوق و خوشحالی در وجودم همانند 

 معجونی اسرارآمیز پخش شده بود.

 اش کردم و با صدایی که تهای مهمان گردن کشیدهپس گردنی

 گویم:ی خنده دارد، میمانده

 ها!خره بازی درنیاریدیگه مس -

 شویم.گوید و با هم مشغول خوردن هندوانه میچشمی می

 گوید:بعد از کمی سکوت می

 رستا؟ -

 

 پسرم است. دهم که او دوستدهانم پر است و محل نمی

 گویم:خورم و میعین گاو هندوانه را می

 ها؟ -

 گوید:کند و میی ریزی بابت این صمیمیتم میخنده

 کنی؟!کسی داستان امروز رو بگم چیکار میاگر به  -

ام پیدرکند و باعث سرفه کردن پیهندوانه در گلویم گیر می

 شود.می
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صورتم حسابی قرمز شده بود و بهراد سعی داشت با ضربه 

کردم الان زدن به کمرم باعث پایین رفتن هندوانه شود. حس می

ز کمی دست و است که دیار باقی را رها کنم و بای بدهم. بعد ا

 گشتم.پنجه زدن و آب خوردن به دنیا باز

کنم و با گرفتن چاقو در دستانم به سمت چشمانم را تنگ می

 روم و او عقب.روم، من جلو میبهراد می

شود، رود و تبدیل به داد زدن میبا صدایی که ناگهان بالا می

 گویم:می

 چه زری زدی الان؟ -

 کند.دهد و فرار میوا تکان میکشد و دستانش را در هجیغی می

 گویم:کشم و میمن هم جیغ بلندتری می

 ها.گیبهراد به کسی نمی -

شود بیشتر حرص بخورم و با داد اش باعث میخندد و خندهمی

 زدن مخاطب قرارش بدهم.

 بهراد! -

*** 

 کنم.با استرس ضبط را خاموش می

گ گوش بدهد توانست در این وضعیت آهندانم او چگونه مینمی

 و برقصد.

 گویم:ام را رنگ پریده کرده است میبا اضطرابی که قیافه
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بهراد من دارم از استرس میمیرم چیکار کنم؟ تمام بدنم  -

 لرزه.می

خورد و سرش در کتاب بود، در حالی که پفیلایش را می

 گوید:می

 دونم بیا تو هم بخون.نمی -

خواند. او در این چند ماه میبرایم غیرقابل باور بود که او کتاب 

 حتی لای کتاب را باز نکرده بود، بعد الان کتاب بخواند؟

 دستم را جلو بردم و کتاب را کشیدم.

کرد که درس اش را گذاشته بود و تظاهر میروی کتاب گوشی

 خواند.می

زنم و او دیگر چه مارمولکی بود! پس گردنیِ محکمی به او می

 گویم:ام میرم به ارث بردهجیغی که از ماد با جیغ

بخون بهراد، بخون. قبول نشی من برای سربازی منتظرت  -

 کنم.پسر جدید پیدا میرم یه دوستها، میمونمنمی

 کشد.کند و کتاب را محکم از دستم میاخمی می

 

 گوید:جدی و اخمالو می

 چرت نگو. -

 گویم:اندازم و میهایم را بالا میشانه
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خوای قبول نکن؛ ولی بعدا رفتی خوای قبول کن میمیحالا  -

 ها!سربازی برگشتی دیدی من شوهر کردم ناراحت نشی

گیرد و من را به سمت سالن کشد. دستم را میعصبی پوفی می

 برد.انتظار می

شه پس این چرت و رستا یک ساعت دیگه کنکور شروع می -

 ها رو تموم کن عشقم.پرت

دهم و با هم مشغول خواندن ت تکان میی مثبسری به نشانه

 شویم.کتابمان می

هایی که دانم چقدر طول کشید که همه روی صندلینمی

های گذاری شده بود، نشستند. من هم به سمت صندلیشماره

نشینم، بهراد روم. با استرس سر جایم میمی گذاری شدهشماره

 کرد.ام شروع به بازی با موبایلش رفتههم تا دید من 

 خیال باشد؟توانست آنقدر بیچطور می

 زد.اش را رقم میی کاریکنکور آینده

های خیالی و بدون خواندن سوالاش را هم با بیهدایت تحصیلی

 خندد.شخصیتی پر کرد و همیشه بابت این خاطره می

 اش کم است.او واقعا یک تخته

کردم. می رسیدند نگاههایی که به دستانم میبا استرس به ورقه

 لرزید.شروع به نوشتن کردم. دستانم می

انداخت. بعد از مراقب بالای سرم ایستاده بود و نگاه بدی می

 ام را تحویل دادم.گذشت زمان از جایم بلند شدم و ورقه
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. استرس داشتم که نکند بهراد هنوز از جلسه بیرون نیامده بود

ودم آمد؛ قبل از گندی زده باشد. بعد از چند ساعت که منتظرش ب

 بیرون آمدن با مراقب حرفی زد و به سمتم برگشت.

 خندید و سرخوش گفت:

من خوابم برد، وای رستا خیلی خواب خوبی بود، خیلی  -

 چسبید.

 ی کنکور؟!او خوابیده بود؟ آن هم سر جلسه

پوکر و با دهانی که از حجم احمق بودن بهراد باز شده بود به 

 م.سمت سوپرمارکت حرکت کرد

 تو احمقی، احمق... احمق! -

 خندید و چیزی نگفت.

 بعد از خریدن آبمیوه با ترس به بهراد نگاه کردم.

 اگر قبول نشم چی؟ -

 گوید:اندازد و میای بالا میشانه

 دونم.نمی -

 

ام. او باید الان بگوید هایش خسته شدهاز دست این مسخره بازی

ی چه کسی قبول شوی، تو قبول نشونه عزیزم تو قبول می

 دانم. وای وای! چرا گوید نمیخیالی میبشود؟ بعد در عین بی
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فهمند و خودشان را به نفهمیدن فهمند؟ یا شاید میها نمیپسر

 کنم.زنند، پس با او قهر میمی

 رم.خواد من رو برسونی خودم مینمی -

 گوید:با خوشحالی می

قب خودت دمت گرم خودم هم وقت نداشتم برسونمت، مرا -

 باش. رسیدی به من زنگ بزن.

با چشمانی که از حرص کم مانده بود از کاسه بیرون بیاید و 

زنم و لرزیدند چکی در گوشش میدستانی که از عصبانیت می

 گویم:می

تو سرت کنن که بلد نیستی با یه دختر چجوری رفتار  خاک -

 کنی.

سوارش روم و بعد از تمام شدن حرفم به سمت تاکسی می

 شوم.می

پسر  ی بارز حماقت در درست انتخاب نکردن دوستاو نمونه 

شدم، نباید از ها میی دختربود. باید درس عبرتی برای بقیه

روی ظاهر قضاوت کنند. مثلا بهراد ظاهرش بد نیست؛ اما عقل 

که ندارد، ناز کشیدن که بلد نیست، احمق است، اسکل است، 

ر بلد نیست با یک دختر چطور رفتار تحسود است و از همه مهم

 کند.
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ام را زده بود که با او دوست بودم یا بهراد دانم خدا پس کلهنمی

اش سحر و جادویی کرده بود که این هم بلد نیست و از عرضه

 آید.برنمی

*** 

شد. بهراد که ناز کشیدن بلد نبود، میامروز نتایج کنکور اعلام 

بهتر که ناز  کردیم. همان پس خودم پیش قدم شدم و آشتی

قدر گند کار را بکند آن خواست اینکشید؛ چون اگر مینمی

 شد بیشتر قهر کنم. زد که باعث میمی

ساعت  ایم. او قرار بود نیمامروز در کافه با هم قرار گذاشته

 پیش بیاید و هنوز نیامده.

 خواهد.واقعا زندگی با او صبر ایوب می

و آمدن فردی فهمیدم که بهراد است. طرز  با باز شدن در کافه

راه رفتنش مشخص بود. سرش پایین بود و در دنیای خودش 

 کرد.سِیر می

 ترین دختر دنیا.سلام به خوشگل -

 بندی شده جلویم گرفت و ادامه داد:ی بستهکادو

 جهت عذرخواهی و موفقیت پیشاپیش شما. -

 

 گویم:با تعجب می

 عذرخواهی چرا؟! -
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 گیرد.کند و دستم را میعوض می بحث را

 باری است که او رمانتیک شده. این اولین

ببین رستا من وقتی با تو شروع کردم تنها هدفم گذروندن وقت  -

و داشتن یه فرد پایه کنار خودم بود؛ چون دیدم تو هم چقدر 

باحالی و به خاطر این ازت خوشم اومد؛ اما تو اصلا اونی که 

ودی. تو یه دختر سوسول که خانوادش کردم نبمن فکر می

نام کرده نبودی. تو پولدارن و با قلدری اومده کلاس کنکور ثبت

ی یه دختر خاکی و باحال بودی که با همه خوب بودی، یه سلیطه

 به تمام معنا و حتی بدتر از مامانت!

 دهد.دهم که ادامه میی ریزی سر میخنده

بگم عاشقتم چون همچین  تونمتو برام خیلی با ارزشی، نمی -

تونم بگم دوستت دارم؛ چون خیلی چیزی برام ثابت نشده، نمی

گم برام با ارزشی، خیلی برای وصف علاقم به تو کمه! پس می

با ارزش! طوری که حاضرم هرکاری بکنم تا تو به اون چیزی 

، تو خیلی با ارزشی؛ عین اون پول زیادم که خوای برسیکه می

ذارم کسی ازم بگیرتش، من برای با کنم و نمیمیپیش خودم قایم 

تر از اینه پس بیا به من قول بده تو بودن قصدم خیلی جدی

 هرچیزی شد باز هم من رو ول نکنی.

م، هم دوستت دارم، هم برات ارزش قائلم، من هم به تو وابسته

 هم تصور زندگی بدون تو برام عین دنیای بدون رنگه!

 جوریه.ینا، زندگی بدون تو اونعین زندگی یه آدم ناب

 



 

 

 23 

 

 

 

 

 

ین رمان  وانکاربر انجمن دیمهناز اسلامی   : نویسنده | هندوانه شیر

Anjman_D1@ 

 

بندد. تمام این هایش روی لبانم نقش میلبخند رضایت از حرف

 کردم.ها دو طرفه بود و من عمیقا درکش میحس

 کنم.برم و با موهایش بازی میدستم را به سمت صورتش می

کنم کجا برم؟ کجا یه  آخه من این گوسفند مو فرفری رو ول -

 کنم؟پیدا می گوسفند به این خوبی

 گوید:خندد و میمی

 از دست مادر زنم، ببین چیا بهت یاد داده! -

 کنم.پشت چشمی برایش نازک می

 شود دیگر.طور پررو میکمی برایش بخندی این

 بوسد.آورد و میدستم را از موهایش بیرون می

 یادت باشه هر چی شد من خیلی دوستت دارم. -

 کند.تکرار می دانم چرا این جمله را هینمی

 

 خیال گفتم:بی

 بیا بریم ببینیم چه خاکی تو سرمون ریختیم. -

وای بهراد استرس گرفتم، البته تو نگران نباش از آخر اول  

 شدی.

 گوید:آید، میرو به کنارم میخندد و در حالی که از روبهمی

 نگران نیستم. -
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 هاست.تر از این حرفنباید هم نگران باشد، او بیخیال

کنیم و من با هزار آیه و صلوات و دست به سایت را باز می

زنم. فکر کنم روح تمام دامن پیامبران مشخصات بهراد را می

 ی کنکورم از آن دنیا کشیده باشم.پیامبران را برای نمره

 گوید:بهراد با خنده و ناباوری می

 هام رستا من قبول شدم!پشم -

 .گفتم در دهانم خفه شدذکری که می

چشمانم به قدری گشاد شدند و دهانم باز ماند که نزدیک بود 

افتاد، سکته کنم، این اصلا امکان نداشت. هیچوقت این اتفاق نمی

من شاهد بودم که او هیچ چیزی نخوانده و حتی نصف زمان 

 کنکور خواب بوده است. 

 گویم:گیرم و مینیشگونی از بازویم می

 نه خواب نیست. -

 زنم.خصات خودم را میبا ناباوری مش

 شد.نمی جوشد، باورمبا دیدن نتیجه اشک در چشمانم می

 گوید:خندد و میآید و با دیدن نتیجه بلند میبهراد به سمتم می

 اِ، قبول نشدی؟ -

 گویم:خوابانم و میبا حرص چکی در گوشش می

 این امکان نداره بهراد، یه اشتباهی شده. - 
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اشت ادایم را دربیاورد و تلافی کند بهراد در حالی که سعی د

 گوید:می

مونم من که سربازی رو پیچوندم؛ ولی ببین من منتظرت نمی -

رو ها، یهو دیدی با زنم روبهیه سال دیگه پشت کنکور بمونی

 ها.شدی نترسی

 کوبم.با گریه مشتی به بازویش می

شود. من برای این کنکور خیلی نگاه مردم روی من زوم می

شد. با گریه در حالی که در طور میکشیده بودم، نباید این زحمت

 گویم:ام میآغوش بهراد حل شده

 نکن بهراد. ولم -

خواهد حرصم دانستم که میکنم. میخندد و من گریه میبهراد می

 کردم.را دربیاورد؛ اما باز حسادت می

 

 ام.به گمانم من هم مانند او خر شده

اگر برایم صبر نکند چه؟ اگر برود و عین خیالش نباشد چه؟ من 

 کنم. اش صبر نمیخودم به او گفته بودم که برای سربازی

طرف و این  گند زدن نمره کنکور و جواب دادن به فامیل یک

 طرف دیگر بود. رفتارهای بهراد برایم یک

 با گریه و صدایی گرفته گفتم:

 توروخدا زن نگیر بهراد. -
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*** 

 «بعد سال یک»

 

 گیرم. بعد از یکی کنکورم را در دست میبا خوشحالی نتیجه

خواستم رسیدم. سال پشت کنکور ماندن بالاخره به چیزی که می

کردم و به خاطر قبول های اول گریه میبماند که چقدر آن روز

 نشدن ناراحت بودم.

هم بهراد امروز کنفرانس داشت و نتوانست بیاید تا با  

اش ام را شریک شویم. حدود یک هفته پیش با خانوادهخوشحالی

به خواستگاری آمده بودند و من هم بله را داده بودم. قرار بود 

ی کنکور جشن عقدکنان را بگیریم، با بعد از آمدن نتیجه

خوشحالی در حال قر دادن و خندیدن جهت قبولی بودم که 

 صدای پیامک موبایلم بلند شد.

رستای عزیزم، »بهراد بود. بازش کردم که نوشته بود: پیام از 

ی کنکورت را دیدم و خیلی برایت زن زندگی من. نتیجه

شوی و خوشحال شدم، تو در آینده یک وکیل خوب و عالی می

کنم؛ اما باید برای شنیدن یک حقیقت آماده من به تو افتخار می

 شوی، نتوانستم آن را از تو پنهان کنم. 

کن منطقی فکر کنی و بپذیری که یک  ش و سعیمن را ببخ

سال برای کنکور من به  شوخیِ ساده بود و قصدی نداشتم. آن

کردم که او باورش مراقب گفتم که تو تقلب کردی و فکر نمی

بشود و تو را قبول نکند، احتمالا به خاطر گفتن آن حرف هم من 

 ه بودم. ای کردام را قهوهرا قبول کردند وگرنه که من ورقه
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سال عقب افتادی؛ اما  رستای عزیزم درست است که یک

توانی بابت این تجربه عوضش تجربه بیشتری کسب کردی و می

دهد اشکالی از من متشکر باشی. اما اگر غرورت اجازه نمی

کنم. من شوخی کردم و خواستم تو را از این ندارد درکت می

 موضوع آگاه کنم.

 «دار تو، بهراد.دوست 

 ا خواندن پیامکش احساس کردم الان قابلیت قتل را دارم.ب

 

ام را هم که انتخاب ی قتل که دارم، قربانیچاقو که دارم، انگیزه

 کشم. ریزم، من او را میام، من خون آن احمق را میکرده

کردم زن نگیرد و بابت صبر تمام این مدت که به او اصرار می

رفتم و ممنونش اش میکردنش و منتظر ماندنش قربان صدقه

خندید. وای خدایا، من عجب بودم او به این بعُد اسکول من می

 خنگی بودم.

 دهد.گیرم و در اولین بوق جواب میی بهراد را میشماره

 خوای تشکر کنی؟ لازم به تشکر نیست.جانم عزیزم؟ می -

زنم، لبخندی که تمام وجودم را با حرص تصاحب کرده است می

 گویم:نرم میبا حالتی 

 خوام ازت تشکر کنم، اگه گفتی با چی؟آره عشقم می -

 گوید:با ذوق می

 با چی؟ -
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 زنم:دهم و با تمام وجود داد میموبایل را از گوشم فاصله می

 کشمت!ذارت، میکشمت بهراد، زنده نمیبا چاقو. می -

کنم وجودش را زرد کرده ام که احساس میطوری بلند داد زده

 است.

 کند:می با ترس زمزمه

 کنیم.آروم باش عشقم با هم حلش می -

 کنم.شوم و به سمت دانشگاهش حرکت میاز خانه خارج می

 گویم:کنم، میدر حالی که چاقو در دستم را لمس می

شه، کشم مشکل ما هم حل میکنیم، من تو رو میآره حل می -

 .احمقکشمت کشمت گلم، میمی
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